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نزدیک به مرگ از زبان سا 
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منجلاب و و حیوانات مردم را به هر رو 


فلح‌کننده 





سمتی از من مجذوب تنوع درد و رنج 





ظار این مردم است شده بود 


ره( ۰وفت ۱۲ 





تقریباً تمامی وجود من می‌خواست از آن‌جا به‌رود و من هیچ مانعی در انجام آن نداشتم. احساسم به من 
می‌گفت که هر که بخواهد می‌تواند از اين‌جا رها شود. چیزی این انسان‌ها را اسیر نکرده است جز 
اعتقادشان به عملی آن‌ها را رنج می‌دهد.) طبرسی, از نافع» از عبداللله بن عمر روایت می‌کند که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: هر گاه یکی از شما از دنیا به‌رود» جایگاهش صبح و شب به او نشان 
داده می‌شود. چنان‌چه بهشتی باشد» جایگاهش در بهشت و چنان چه دوزخی باشد جایگاهش در جهنم 
به او نشان داده و گفته می‌شود: این جایگاه توست تا زمانی که خداوند در روز قيامت تو را دوباره زنده 
کند. (تجربه نزدیک به مرگ از زبان راجر؛ داخل مکانی تاریک شدم و هیچ‌چیز اطرافم نبود. اما نترسیده 
بودم. آن‌جا واقعا آرام و آسوده بود. سپس در مقابلم شروع به دیدن تمامی زندگیم کردم 











بت یت وت 





زمانی که آن‌جا بودم کلماتی (آرامش, شادی» خوشبختی» عشق, جاودانگی) شنیدم. به یاد دارم که آن ۵ 
کلمه (همگی به صورت یک واحد) برای من تنها چیز حائز اهمیت در جهان شده بودند و به منظور ورود به 
نور باید از تمامی چیزهای دیگر خلاص می‌شدم.) محاسن: در حضور امام صادق علیه السلام سخن از ارواح 
مومنان به میان آمد. حضرت فرمود: ارواح مومنان در برزخ با هم ملاقات و دیدار می‌کنند. آن‌گاه شخصی با 

تعجب و شگفتی از حضرت پرسید: آیا ملاقات می‌کنند؟ فرمود: بلی و با یک‌دیگر گفتگو می‌نمایند و 
هم‌دیگر را می‌شناسند. وقتی کسی را دیدی» می‌گویی فلانی است. (تجربه نزدیک به مرگ؛ وقتی به انتهای 
تونل رسیدم» توانستم مردمانی را ببینم. به نظر می‌رسید که از میان تنه با بالا هستند. اصلا نترسیده 
بودم. همه خندان و خوشحال بودند. چهره‌هایی را دیدم که می‌شناختم. پدرم و دو پدر بزرگم را دیدم) 























چشمانم را بستم» و منتظر این شدم که توسط این موجود بلعیده شوم که متوجه شدم آن موجود بدون 
هیچ عکس عملی از من گذشت و با دید درونی‌ام دیدم که آن موجود در موقع گذشتن از درون من 
می‌خندد.) محمد بن حمران» از زراره روایت می‌کند که از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که ایشان 
می‌فرمود: به همراه هر انسانی دو فرشته هست که هر آن چه را که از دهان خویش خارج می‌کند. 
می‌نویسند و سپس آن را به دو فرشته‌ای که بالاتر از آنان قرار دارند. تحویل می‌دهند و آنان نیز تمامی 
نیکی و بدی‌های آن‌ها را ثبت می‌کنند و آن چه را که در قالب نیکی و بدی نمی‌گنجد کنار می‌گذارند. 
(تجربه نزدیک به مرگ از زبان دبی؛ راهنماها دو کتاب به همراه خود و برای مطالعه من داشتند. کتاب اول 
درباره زندگی من بود. می‌توانستم صفحات آن را ورق بزنم و به اتفاقات مختلف (زندگیم) بنگرم 






























































زیدگ پس اززندگ (پایان حیات در دسیاوورودب,جها نآخرت و را جاودان وابهه) 





و آن‌ها به من کمک می‌کردند که در مورد خوب و بد آن قضاوت کنم. تصمیمات خوب من توسط مردمی که 
در طرف دیگر پل بودند مورد تجلیل قرار می‌گرفت. صفحات کتاب بيشتر مانند فیلم بودند و می‌توانستم 
ببینم که هر تصمیم من چه اثری روی تمام افراد دیگر گذاشته است.)(تجربه نزدیک به مرگ از زبان 
تریشیا بارکر؛ در اين موقع بود که ناگهان دو موجود بسیار خارق‌العاده و نورانی را دیدم. احساس کردم 
آن‌ها باهوش‌ترین موجوداتی هستند که تاکنون ملاقات کرده‌ام. آن‌ها نه مونث بودند و نه مذکر» و بسیار 
خوش‌سیما و قدبلند بودند؛ حدود ۲/۵ متر با بیشتر. آن‌ها موهایی بلند تا شانه داشتند و از نوری سیال 
ساخته شده بودند. بعضی به چنین موجوداتی فرشته میگویند. نمی‌دانم آیا آن‌ها واقعا فرشته بودند یا 
نه. تنها می‌دانم که به محض دیدن آن‌ها را به‌عنوان موجوداتی خارق‌العاده باهوش درک کردم 



















ولی آن‌ها را فرشته می‌نامم زیرا نام بهتری برای آن‌ها ندارم. آن‌ها جزء جدیدی از واقعیت پیش رویم 
بودند و حالت رویا و خواب نداشتند. من هزاران بار خواب دیدهام ولی این یک خواب نبود بلکه 
واقعی‌تر و ملموس‌تر از تمام لحظات بیداری زندگیام بود. می‌دانستم که درک آن‌ها از اين بعد جدید, که 
تازه به رویم گشوده شده بود» بسیار کامل‌تر و عميق‌تر از درک من بود. بیشتر آن‌چه درک می‌کردم به 
صورت غریزی و حس ششم بود. درک می‌کردم که می‌توانم به آن‌ها اعتماد کنم و آن‌ها آن‌جا هستند که 
به من کمک کنند و راحتی ببخشند. فرشته‌ها از چشمان خود نوری را به درون روح من فرستادند و با 
دریافت این نور» بلافاصله آرامش زیادی من را فرا گرفت. احساس می‌کردم همه‌چیز درست خواهد بود. 
آن‌ها گفتند که این‌جا همراهم خواهند بود و چیزی برای ترسیدن وجود ندارد 
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آن‌ها امواجی از نور را به سوی من می‌فرستادند که در آن پیام‌هایی بود. ولی این پیام‌ها کلمات نبودند. 
بلکه افکار و احساساتی کامل و جامع بودند که در من شکل می‌گرفتند. من این اطلاعات و دانش را با 
سرعتی سرسام‌آور. که از سریع‌ترین شبکه‌های ارتباطی در دنیا سریع‌تر است دریافت و جذب می‌کردم. 
می‌دانستم که آگاهی و ادراک من» فهم من از جهان هستی, و توانایی‌ام برای تجربه کردن لذت و سرور» 
همه به سرعت در حال افزایش هستند.) خالد بن تجیح. از امام صادق روایت می‌کند: در روز قیامت. نامه 
اعمال انسان را به دستش می‌دهند و می‌گویند: بخوان. پرسیدم: آیا انسان می‌داند در آن‌چه چیزی نوشته 
شده است؟ فرمود: همه آن اعمال را به خاطر می‌آورد لحظه به لحظه. کلمه به کلمه» هر قدمی که برداشته 
و هر کاری را که انجام داده به خاطر می‌آورد» گویی در همان لحظه آن را انجام داده است 






































تجربه نزدیک به مرگ از زبان فرانساین؛ خاطره بعدی من این است که زندگی‌ام را عمیقا مرور 
کردم. موجوداتی که با من بودند به من جزئیات هر اشتباهم را نشان دادند. اين مرور زندگی 
چنان با ریزترین جزئیات آن همراه بود که حتی نگاه‌های نادرستی که به کسی کرده بودم به من 
نشان داده می‌شدند. به من نشان داده شد که چطور رفتارم باعث رنجش دیگران شده است و 
این‌که این مسئولیت من است که مراقب پاسخ‌هایی که (در مقابل مشکلات زندگی و یا بدرفتاری 
دیگران) از خود صادر می‌کنم باشم و دیگران را به طور کامل دوست داشته باشم 


اس و شا 
























بلکه بيشتر به نظر می‌آمد به دنیاتی موازی می‌رود. من به آرامی در تونل حرکت می‌کردم» روشن بود ولی 

به نظر میآمد سایه‌هاتی مثل شاخه‌های درخت اطراف آن را احاطه کرده است. احساس من چندان زمینی 

نبود و خیلی قوی‌تر بود. من از ورودی به «سمت دیگر» می‌رفتم» به سمت بهشت و خانه. به سمت خدا. 
این انتقال برایم اصلا عجیب نبود.)(تجربه نزدیک به مرگ از زبان شارون؛ همان‌طور که به اطراف نگاه 
می‌کردم تا با محیط آشناتر شوم» در فاصله نزدیکی برج‌ها و ساختمان‌های عظیمی را دیدم که همگی با 

رنگ‌های باورنکردنی و جذاب برق می‌زدند. آسمان با رنگ‌های مختلف از آبی تا بنفش می‌درخشید. 

دشت‌های سرسبز گسترده و درختان با شکوه بودند. این‌ها خلقت خداوند و همه در هماهنگی کامل 
(بودند. به نظر می‌رسید همه نواحی زمین در بهشت یافت می‌شود اما مثل زمین نیست و بهتر است 
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مرا نزدش برد و به او گفتم: آیا هر که مرده و می‌میرد تو جانش را ستانی؟ گفت: آری» گفتم: خود بالای 
سرش روی؟ گفت: آری» خدا همه دنیا را به مانند یک درهمی برای من مسخر کرده که در دست کسی 
باشد و آن را به‌چرخاند» هیچ خانه در جهان نیست جز این‌که من هر روز پنج بار در آن درآیم و به خاندانی 
که بر مرده خود گریند می‌گویم: گریه نکنید که من باز آیم و باز آیم تا هیچ کدام شما نمانید. رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: ای جبرتیل» مرگ بس است برای کوبنده‌گی؟ گفت: آن‌چه پس از مرگ است. 
کوبنده‌تر و بزرگ‌تر است. (تجربه نزدیک به مرگ از زبان بیل؛ ما همه به هم متصل هستیم و این الگوی 
پیوند بخشی از یک کارکرد بزرگ‌تر است. انسان تنها مخلوقی است که در تصمیم‌گیری‌هایش تحت قانون 
علت و معلول است... 








































دخالتی که نفس انسان در قوانین علت و معلول هستی می‌کند. باعث عدم تعادل شدیدی بین انسان و 
هستی می‌شود. از هم گسیختگی عمیقی بین آن‌که هستیم و چگونگی هماهنگی ما با چیزها وجود دارد. 
به جای زندگی در اين دنیاء ما آن را تحت سلطه‌ی خود درآورده‌ایم. به همین خاطر ما دیگر بخشی از جهان 
نیستیم. می‌توانم فریاد دنیا را بشنوم)(تجربه نزدیک به مرگ از زبان بنی؛ من بالای بدنم شناور نبودم یا 
چیزی شبیه به آن. هر سه دفعه ناگهان متوجه می‌شدم که "در آن سو" هستم. نمی‌ترسیدم. اولین چیزی 
که دیدم یک چهره بود اما نه چهره‌ی مسیح بود. نه خدا و نه یک شخص روحانی. آن شبیه چهره‌ی 
"هستی" بود. به عبارت دیگر آن چهره شبیه تمام صورت‌هایی بود که در گذشته بوده‌اند و اکنون هستند» 
مرد و زن. چشم‌هایی شبیه تمامی چشم‌هایی که تا به حال بوده‌اند از مرد و زن...) 
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کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که شخص در قبرش است. از او سوال می‌پرسند و هنگامی 

که ایمانش ثابت شد. قبرش به اندازه هفت ذراع گسترده می‌شود و دری به سوی بهشت بر او باز می‌کنند 
و به او می‌گویند: مانند عروس با روشنی دیده به‌خواب. (تجربه نزدیک به مرگ؛ ناگهان در فضا جایی که 
تنها موجود زنده من بودم در فضا معلق شدم. همه‌جا کاملاً تاریک بود» اما نور درخشانی مرا دربرگرفته 

بود. در واقع» من خود نور بودم و کل چیزی که زنده بود. هیچ‌چیز دیگری غیر از من وجود نداشت. لذت 

ناب و عشق بی‌قید و شرطی در وجودم جریان یافت» حس شکوهی که نمی‌توان آن را توصیف کرد. حسی 

مانند اوج لذت‌جنسی که بی‌نهایت زیاد بود. زمان مفهومی نداشت. فقط من بودم. من وجود داشتم. من 

بودم و دیگر هیچ. برای هميشه این‌جا بوده» خواهم بود و خواهم ماند... 





























فکری به ذهنم رسید که شگفت‌انگیز بود اما لازمه‌اش حرکت بود. لازم بود باعث بوجود آمدن "جریان 
انرژی" شوم. در آن لحظه» میل طاقت فرسا و حس اجباری به آغاز جریان انرژی در وجودم احساس 
می‌کردم)(تجربه نزدیک به مرگ از زبان محمد؛ من در جائی از تجربه‌ام از یک تونل عبور کردم و با سرعت 
به سمت نوری درخشان حرکت کردم ولی نمی‌دانم دقیقا در چه نقطه‌ای از تجربه‌ام بود زیرا زمان برایم 
معنای خود را از دست داده بود. من به مکانی نورانی و دل‌نشین رفتم که احساس کردم خانه و وطن 
حقیقی من است و من به طور کامل به آن جا تعلق دارم و زندگی من در دنیا مانند تبعید یک نفر به 
جزیرهای دورافتاده و ناسازگار است. در این مکان گذشته و آینده و دور و نزدیک و تاریک و روشن معنائی 
نداشت وخاصیت خود را از دست داده بود. همه‌چیز عالی و در حد کمال به نظر می‌رسید) 
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علیه السلام و حسین علیه السلام و ملائکه مقرب علیهم السلام نزد آنان حاضر می‌شوند و هنگامی که ۱ 
خداوند آنان را قبض روح می‌کند» آن روح در قالبی به مانند قالب آنان در دنیا قرار می‌گیرد. آنان می‌خورند 
و می‌آشامند و اگر کسی نزدشان برود با آن شکلی که در دنیا داشتند» آنان را می‌شناسد. (تجربه نزدیک به 
| مرگ؛ اولین احساس, یک آرامش عمیق بود. بسیار آرام و بی صدا همراه با آسایش خاطری عظیم. هرگز . , 
روی زمین چنین احساس باور نکردنی از آرمش نداشتم. شدت این احساسات آنچنان بود که می‌فهمیدید 
که به هیچ شکل مربوط به زندگی زمینی نیست. تمام نگرانی‌هاء اندیشه‌ها» ترس‌ها و نظرات زمینی‌ام از 
بین رفت. گویا تمام عمر بیش از ۴۷ ساله‌ی من اصلا وجود نداشته است 1 
تسس تست نت تست تست تست تست سک توت تست تست تس س سح | 
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آیر‌ها جشعه ای از آبه و جشمه‌ای یره و جشمه‌ای لز شراب است که جارگاهش در بهته اسک ور 
این نهر جاریند. و من در کناره‌های آن نهر درخت‌هایی دیدم که دختران بهشتی با موهایی آویزان کنارشان 
بود. که به زیبایی آن هرگز ندیده بودم» و در دست هر کدام جامی بود که زیباتر از آن هرگز ندیده بودم. 
و آن‌ها از جام‌های دنیا نیستند. (تجربه نزدیک به مرگ از زبان سارا؛ من دوباره به‌سمت بالای تونل پرواز 
کردم و دروازه‌های دیگری را امتحان می‌کردم. آن دری مرا مبهوت خود ساخت که زیبایی وصف‌ناپذیری در 
آن بود. در آن‌جا باغی سرسبز با فواره‌ها و آبشارهایی دیدم» جویبارها و پل‌هایی با رنگ‌هایی بسیار زیبا بر 
روی آن‌ها ساخته شده بود. تا توانستم زیبایی این صحنه را ستایش کردم. احساس آرامش و نظم خاصی 
داشت و من با شعفی وصف‌نشدنی به‌سمت آن حرکت کردم) 



































زیدگ پس اززندگ (پایان حیات در دسیاوورودب,جها نآخرت و را جاودان وابهه) 





تجربه نزدیک به مرگ‌از زبان پاتی؛ به محض ترک کردن بدنم ستونی از نوری بسیار سفید از 

بالا به درون اتاق آمد و از میان آن نور زنی زیبا با موهای سیاه و بلند که ردائی به رنگ سفید 

و هم‌چنین طلایی کم رنگ به تن داشت به پایین آمد. او دستانش را به سمت من گرفت و 

به من این انتخاب را داد که با او به سوی نور بالا بروم یا اينکه به بدنم باز گردم. در ابتدا 

خواهان رفتن با او بودم زیرا که آرامش و زیبایی بسیاری را تجربه می‌کردم. هم‌چنین همان 
طور که نور من را احاطه کرده بود هیچ دردی را احساس نمی‌کردم 












































آل رجاء بجلی از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که مردی به امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه 

الشلام عرض کرد: یا امیرالمومنین! به خدا من شما را دوست می‌دارم. فرمود: دروغ می‌گویی! عرض کرد: 
سبحان اللّه! یا امیرالمو‌منین» من به خدا قسم می‌خورم که شما را دوست می‌دارم! حضرت فرمود: دروغ 
می‌گویی! فرمود: مگر نمی‌دانی خداوند ارواح را دو هزار سال قبل از بدن‌ها آفرید و آن‌ها را در هوا ساکن 
کرد و سپس آن‌ها را به ما اهل بیت عرضه نمود؟ به خدا قسم هیچ روحی نیست مگر این‌که با بدن آن 
می‌شناسیم. به خدا قسم تو را در ميان آن‌ها ندیده‌ایم. تو کجا بودی؟ حضرت صادق علیه الشلام فرمود: 
در آتش بود. (تجربه نزدیک به مرگ از زبان ماریون؛ اولین احساس من در نور» احساس بازگشت به خانه 
بود. تمام وجود من از همین مکان منشاً شده بود و بلافاصله فهمیدم که برای ابد در اين مکان خواهم بود 






































هم‌چنین احساس آرامشی غیرقابل توصیف و عظیم و عشقی نامشروط و صحت و سلامت کامل داشتم. 
در دنیای مادی شما حتی نمی‌توانید تصوری از این عشق داشته باشید. این عشق عشقی بود که زنده بود» 
بسیار بسیار زنده‌تر از من و شما. واقعاً کلمات نمی‌توانند این تجربه را توصیف کنند. این عشق چنان 
قدرتمند بود که احساس می‌کردم من خود تبدیل به این عشق و اين آرامش شده‌ام. من خود نور گشته و 
عشق نامشروط شده بودم. واقعا احساس عجیبی بود. من احساس می‌کردم که خودم هستم» روحم. ولی 
با این حال من تمام احساسات و عواطف دور و اطرافم بودم. من یک وجود منفرد بودم ولی هم‌زمان تمام 
چیزهایی بودم که در اطراف من بود. من یک چیزء ولی همه‌چیز بودم! مانند این بود که نور همزاد من 
بود. همسر و هم‌روح من. در حقیقت احساس می‌کردم که من با آن نور و عشق همسان و برابرم 



































برای من قطعاً نور چیزی بالاتر (و دوردست) مانند آن‌چه مذاهب القاء می‌کنند نبود. بسیار بیشتر از آن؛ 
نور خود من بودم» خود روح من! نور» تمام آن‌چه تاکنون حس کرده بودم و احساسی که در دیگران به 
. نور همه جهان بود در تمامیتش و ...وجود آورده بودم بود. خوشحالی و ناراحتی» سرور و درد. عشق و گناه 
نور» حقیقت بود. نور جزئی از من و من جزتی از نور بودم.)(تجربه نزدیک به مرگ از زبان کارن؛ من به 
صعود خود ادامه می‌دادم تا جایی که کره زمین را از بالا می‌دیدم و آن هم مرتب کوچک‌تر می‌شد. من 
شروع کردم که ارتباط و اتصالی کامل را به تمامی موجودات و مخلوقات حس کنم, به تمامی مردم» همه 
. می‌توانستم بیینم که چطور همه ما به هم متصلیم. و ...گیاهان» همه سنگ‌ها و صخره‌هاء و همه‌چیز 
بخشی از یک‌دیگر هستیم» و بخشی از خداییم... 





































احساس عشق بسیار زیادی می‌کردم و لذت و سروری را حس می‌نمودم که قابل شرح و توصیف نیست. 
من حقیقتا واژه‌های مناسب را پیدا نمی‌کنم که توضیح دهم چقدر کاملا در سرور و خوشحالی؛ در کمال و 
بی‌نقصی, در تمامیت» و بخشی از همه‌چیزهایی که حس می‌کردم و می‌دانستم بودم. قبل از مرگم من 
همه‌چیز را مورد سوّال قرار می‌دادم» ولی در این‌جا من همه‌چیز را می‌دانستم و دیگر سوّالی برایم وجود 
نداشت.) امام رضا علیه السلام فرمودند: در روز قیامت. خداوند بنده‌اش را در برابرش قرار می‌دهد و 
اعمالش را برایش عرضه می‌کند و بنده به کارنامه اعمالش می‌نگرد و اولین چیزی که می‌بیند گناهانش 
است و به همین خاطر رنگش دگرگون می‌شود و شانه‌هایش به لرزش می‌افتد. سپس نیکی‌هایش در 
برابرش عرضه می‌شود و با دیدن آن شاد می‌شود... 













































سپس خداوند عز و جل می‌گوید: گناهان آنان را به نیکی تبدیل کنید و آن را به مردم نشان دهید. بعد از 

این که خداوند گناهانشان را تبدیل به نیکی کرد» مردم می‌گویند: آیا این‌ها حتی یک گناه نداشتند! و اين 
منظور از آیه «یِبَّدّل ال َیَاتَهِم حَسَتَاتِ» است. (تجربه نزدیک به مرگ از زبان ماریون؛ نور همه‌چیز را 

عمیقاً راجع به من و اعماق روحم می‌دانست. نور به تمام خوبی‌ها و بدی‌هایی که من در حق خود و دیگران 

انجام داده بودم آگاهی داشت. زندگی من از تولد تا مرگ و تمام تثیراتی که بر روی دیگران گذاشته بودم 

به من نشان داده شد. در حقیقت در معرض جنبه‌های تاریک وجودم قرار گرفتن و دیدن نتایج 
تصمیماتم» زندگی من را (بعد از بازگشت به دنیا) به طرز چشم‌گیری تغییر داد. با اين حال هیچ قضاوتی 
...از سوی نور نیود. نور از هر گونه قضاوتی فرسنگ‌ها فاصله داشت 









































تجربه نزدیک به مرگ از زبان ماریون؛ ناگهان در میان آن تاریکی بی‌نهایت در سمت راستم یک نقطه خیلی 
کوچک ولی بسیار درخشان را دیدم. این درخشان‌ترین و مخملی‌ترین چیزی بود که تاکنون دیده بودم. 
می‌توانستم لطافت خالص و حیات در شکلی بالاتر را در آن احساس کنم. این نوری سفید و زرد و 
فوق‌العاده درخشان و در حد غیرقابل باوری تسکین‌بخش و ارضا کننده بود. درخشندگی آن از خورشید 
به‌مراتب بيشتر بود. ولی با این حال چشمم را آزار نمی‌داد» بلکه به من راحتی و تسکین می‌بخشید. در نور 
میلیون‌ها جنبش پر از انرژی وجود داشت. دیگر به هیچ چیزی جز آن نور نمی‌توانستم توجه کنم و هرچه 
بيشتر به آن می‌نگریستم» سریع‌تر می‌چرخید و بزرگ‌تر می‌شد. به‌تدریج این نور من را در خود احاطه 
کرد. احساس می‌کردم سفرم به سمت نور میلیون‌ها سال طول کشیده که در یک ثانیه جمع شده است 
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در حالی که میله‌هایی بر روی من گذاشته شده و به من فشار می‌آوردند. می‌توانستم ناله و فریاد بر از اضطراب و درد 


روح‌های دیگر را در آن‌جا بشنه 





م. یک وجود شیطانی من را برای مدتی که چون ابدیت می‌نمود مورد سوّال و پرسش قرار 


داد. او می‌خواست بداند اعتقاد معنوی من چیست و من که را می‌پرستم. در ابتدا خیلی ترسیده بودم. ولی بعد از مدتی 


با آن‌ها ستیزه جو شدم و گفتم که چه کسی به آن‌ها حق این را داده که من را اسر نگاه دارند. به آن‌ها گفتم که من به 


مسیح ایمان دارم و فکر نمی‌کنم که او به من صدمه‌ای بزند. ناگهان من از جهنم خارج شدم.)(تجربه نزدیک به مرگ از 


زبان جو؛ خاطره بعدی من این است که زندگی‌ام را عمیقا مرور کردم. موجوداتی که با من بودند به من جزئیات هر 






اشتباهم را نشان دادند. اين مرور زندگی چنان با ریزترین جزئیات آن همراه بود که حتی نگاه‌های نادرستی که به کسی 


کرده بودم به من نشان داده می‌شدند. به من نشان داده شد که چطور رفتارم باعث رنجش دیگران شده است و این‌که 


این مسئولیت من است که مراقب پاسخ‌هایی که (در مقابل مشکلات زندگی/بدرفتاری دیگران) از خود صادر می‌کنم باشم 
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۱ پایان‌زندکی (مک) دردعیا 


کافی: ضریس کنانی گوید: از حضرت باقر علیه السلام پرسیدم: 
مردم می‌گویند آب فرات از بهشت خارج می‌شود. چگونه می‌شود 
درست باشد در صورتی که این آب از مغرب جاری است (یعنی سر 
دح و ار ۳۳۳ 

دیگری به آن ريخته می‌شود؟ حضرت فرمودند: بلی من هم 
شنیده‌ام (مقصود شنیدن از یدران و اجدادشان می‌باشد) که 
خداوند در مغرب زمین بهشتی خلق فرموده است و آب فرات شما 
از آن خارج می‌گردد» و ارواح موّمنین عصر هر روز به آن بهشت 
می‌روند و از میوه‌های آن می‌خورند و از نعمت‌های دیگر خداوند 
بهره می‌گیرند. و هم‌دیگر را ملاقات می‌کنند و چون فجر صادق 
طلوع کند از آن خارج می‌شوند. و در هوا میان آسمان و زمین در 
نا 
رسند و در هوا با هم ملاقات ایند و هم‌دیگر را بشناسند 
ی . 
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قسمتی از تجربه نزدیک به مرگ از زبان ساراء سبس از 
جائی سر دراوردم که بهترین طوری که می‌توان آن را 
توصیف کرد یک دنیای نور است. همه چیز بسیار مین 
درخشنده و براق بود. مانند اطاس و همه‌چیز به نور 
زنده بود. درختان» گل‌ها و تام گیاهان آن‌جا بسبار 
تازه و با طراوت و بدون کوچی‌ترین عیب و نقصی 
بودند. حتی یک برگ زرد پا شاخة خشک روی آن‌ها 
دیده می‌شد. به جائی رسیدم که مانند یک درگاه بود 
و نور بسیار درخشنده‌ای از آن می‌تابید به طوری که 
می‌شد ماوراء آن درگاه با اعماق نور را دید. با این حال 
نور چشم من را آزار می‌داد. وقتی از درگاه عبور کردم 
خود را از ۲ دید مختلف می‌دیدم و درباره هر چیز 
دیکر نیز دید ۲۶۰ درجه داشتم. خود را می‌دیدم که به 
سمت بالا و به سوی مرز ابر گونه‌ای صعود می‌کردم 


دممتض- وه 











تجربه نزدیک به مرگ از زبان سارا؛ اولین دری که من با آن مواجه شدم به طرف یک 

۱ 
فاضلاب جوشان گرفتار بودند به گوش می‌آمد. دیوها و حیوانات مردم را به هر روشی 

شکنجه می‌دادند. بوی تعفن و گرما غیر قابل تحمل بود» قسمتی از من مجذوب تنوع 

درد و رنج قلج‌کننده پایان‌ناپذیری که در انتظار اين مردم است شده بود. تقریباً تمامی 
وجود من می‌خواست از آن‌جا به‌رود و من هیچ مانعی در انجام آن نداشتم. احساسم 

به من می‌گفت که هر که بخواهد می‌تواند از این‌جا رها شود. چیزی این انسان‌ها را 

اسپر نکرده است جز اعتقادشان به عملی آن‌ها را رنج می‌دهد 





طبرسی, از نافع از عبدالله بن عمر روایت می‌کند که رسول خدا فرمود: 
هر گاه یکی از شما از دنیا به‌رود» جایگاهش صبح و شب به او نشان داده 
می‌شود. چنان‌چه بهشتی باشد جایگاهش در بهشت و چنان چه دوزخی 

باشد جایگاهش در جهنم به او نشان داده و گفته می‌شود: این جایگاه 

توست تا زمانی که خداوند در روز قیامت تو را دوباره زنده کند 


ی 





به نزدیک به مرگ از زبان راجرء داخل مکانی تاریک شدم و 
هیچ چیز ی نبود. اما نترسیده بودم. آن‌جا ۳۹۳ آرام و آسوده بود 
سپس در مقابلم شروع به دیدن تمامی زندگیم کردم مثل فیلمی که 
روی صفحه یا پرده انداخته می‌شود. از نوزادی تا بزرگسالی. بسبار 

واقعی بود! می‌توانستم احساسات افرادی را که سال‌ها با آن‌ها در 
ارتباط بودم را حس کنم. می‌توانستم احساسات خوب و بدی را که من ۱ 
در آن‌ها موجب شده بودم را دریافت کنم. قادر بودم آن‌ها را بهتر از 








آن‌چه خودشان تجربه کرده بودند کنم. ۷ هام 

" کارهای من بود. بعد از بایان ماش همه‌چیز برای مدتی تاریک شد. " 

0 ۰ آورده نودم فهمیذم که من لایق مکانی" نت 
۱ هستم که بهشت نام دارد بدون آن که بدانم بهشت چه شکلی دارد با 
و ۳۹ احساس شگفتی از آرامش ك [ قوی‌تر مق شد 
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محاسن: در حضور امام صادق علیه السلام سخن از ارواح مومنان به میان آمد. 
حضرت فرمود: ارواح مومنان در برزخ با هم ملاقات و دیدار می‌کنند. آن‌گاه 
شخصی با تعجب و شگفتی از حضرت پرسید: آیا ملاقات می‌کنند؟ فرمود: بلی» و 
با یک‌دیگر گفتگو می‌نمایند و هم‌دیگر را می‌شناسند. وقتی کسی را دیدی» 
می‌گویی فلانی است. (تجربه نزدیک به مرگ؛ وقتی به انتهای تونل رسیدم؛ 
توانستم مردمانی را ببینم. به نظر می‌رسید که از میان تنه با بالا هستند. اصلا 
نترسیده بودم. همه خندان و خوشحال بودند. چهره‌هایی را دیدم که 
می‌شناختم. پدرم و دو پدر بزرگم را دیدم. پشت سرشان بسیار تاریک بود و 
حضور بسیاری از افراد دیگر را در پشت آن‌ها احساس کردم.) 





نوادر: رسول خدا صلی الله علبه و آله پا چگونه 
خواهد بود هنگامی که دو مامور قبر نزد تو بیاید؟ پرسیدند: پا رسول الله! دو 
مامور قبر که هستند؟ فرمود: دو فرشته‌ای که خشن و سنگ‌دل هستند؛ صدابی 
دارند چون رعد کوبنده» دیدگانی چون برق خاطف برقی که چشم را می‌زند. 
هر 
زمین را می‌شکافند. و از تو سوال می‌پرسند. [تجربه نزدیک به مرگ از زبان 
سارا؛ دیدم که موجودی فققیطانی با چشمانی بزرگ(و دندان‌هایی عجیب آن 
ی 
من آمد. نگاهش ترس‌ناک بود دندان‌ها را و زبان تیزش را به طرف من به هم 
می‌زد. من می‌دانستم به کجا از این موجود فرار کنم قبل از این که مرا به‌بلعد 
ولی انگار به زمین چسبیده بودم همان‌جا ماندم و چشمانم را بستم. و منتظر 
این شدم که توسط این موجود بلعیده شوم که متوجه شدم آن موجود بدون 
هیچ عکس عملی از من گذشت و پا دید درونی‌ام دیدم که آن موجود در 
موقع گذشتن از درون من می‌خندد.) 
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محمد بن حمران, از زراره روایت می‌کند که از امام جعفر صادق 
شنیدم که ایشان می‌فرمود: به همراه هر انسانی دو فرشته هست که 
هر آن چه را که از دهان خویش خارج می‌کند. می‌نویسند و سپس آن 
را به دو فرشته‌ای که بالاتر از آنان قرار دارند» تحویل می‌دهند و آنان 
نیز تمامی نیکی و بدی‌های آن‌ها را ثبت می‌کنند و آن چه را که در 
قالب نیکی و بدی می‌کنجد. کنار می‌گذارند. (تجربه نزدیک به مرگ از 
زبان دبی؛ راهنماها دو کتاب به همراه خود و برای مطالعه من . . 
داشتند. کتاب اول درباره (0 من دود. می‌توانستم صفحات آن ر 


ورق بزنم و به اتفاقات مختلف (زندگیم) بنگرم و آن‌ها به من کمک 
می‌کردند که در مورد خوب و بد آن قضاوت کنم. تصمیمات خوب من 
توسط مردمی که در طرف دیگر پل بودند مورد تجلیل قرار می‌گرفت. . 
۱ 
تصمیم من چه اثری روی ام افراد دیگر گذاشته است.) 
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امام صادق فرموند: آن‌ها در قبرهای خود خواهند ماند و از آن‌جا بیرون نخواهند 
گردید هر کدام از آن‌ها که کارهای نیک انجام داده باشند و عداوت و عنادی از 
آن‌ها نسبت به ما ظاهر نشده باشد. از قبر او راهی به طرف بهشتی که خداوند در 
مغرب آفریده است. باز می‌گردد و روح و بشارت به قبر او می‌رسد. این چنین 
آدمی در قبر خود (جایگاه برزخی خود) زندگی می‌کند تا روز قیامت برپا شود در آن 
هنگام در پیش‌گاه عدل خداوندی حاضر می‌گردد و به حساب کار او می‌رسند و 
خوبی‌ها و بدی‌های او را در نظر می‌گیرند» در این‌جا یا به طرف بهشت می‌روند و یا 
به طرف دوزخ ره‌سیار می‌شوند» وضع این‌ها بستگی به امر خداوند دارد 
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تجربه نزدیک به مرگ از زبان شارون؛ وقتی 
اولین‌بار مردم و سفرم به بهشت را آغاز کردم 
توئلی ابر مانند را به پاد می‌آورم که به آن وارد 
شدم. تونل مستقیما به سمت بالا می‌رفت. بلکه 
بیشتر به نظر می‌آمد به ؟9اتی موازی می‌رود. من 
به آرامی در تونل -,9۹3۹9/دم» روشن بود ولی 






اطراف آن را احاطه گر 9 احساس من چندان 
زمینی نبود و خیلی فو99؟بود. من از ورودی به 





تجربه نزدیک به مرگ از زبان شارون؛ همان‌طور که به اطراف نگاه 
می‌کردم تا با محیط آشناتر شوم در فاصله نزدیکی برج‌ها و 
ساختمان‌های عظیمی را دیدم که همگی با رنگ‌های باورنکردنی و جذاب 
برق می‌زدند. آسمان با رنگ‌های مختلف از آبی تا بنفش می‌درخشید. 
دشت‌های سرسیز گسترده و درختان با شکوه بودند. این‌ها خلقت 
خداوند و همه در هماهنگی کامل بودند. به نظر می‌رسید همه نواحی 
زمین در بهشت یافت می‌شود اما مثل زمین نیست و بهتر است و 
همان کمالی را دارد که خداوند در ابتدا آن‌ها را آفریده است 
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۱ تفسیر قمی: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علبه و آله 
5 
دست داشت و ببوسته بی آن‌که به راست و چپ رو کند بدان نگاه 


می‌کرد» بر هیئت حریر بود» به جبرئیل گفتم: این کیست؟ گفت این 
ملک ابلوت است و مشغول جان‌گرفتن است. گفتم: ای جبرئیل مرا نزد 
و 

و می‌میرد تو جانش را ستانی؟ گفت: آری» گفتم: خود بالای سرش 
روی؟ گفت: آری» خدا همه دنیا را به مانند یک درهمی برای من مسخر . 

کرده که در دست کسی باشد و آن را به چرخاند» هیچ خانه در جهان 
نیست جز این که من هر روز بنج بار در آن درآیم و به خاندانی که بر 
مرده خود گریند می‌گویم: گریه نکنید که من باز آیم و باز آیم تا هیچ 

کدام شما مانید. رسول خدا فرمود: ای جبرئیل» مرگ بس است برای 
کوبنده‌گی؟ گفت: آن‌چه پس از مرگ است. کوبنده‌تر و بزرگ‌تر است 
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تجربه نزدیک به مرگ از زبان بیل؛ ما همه به هم متصل 
هستیم و اين الگوی پیوند بخشی از یک کارکرد بزرگ‌تر است. 
انسان تنها مخلوقی است که در تصمیم‌گیری‌هایش تحت 
قانون علت و معلول است. دخالتی که نفس انسان در قوانین 
علت و معلول هستی می‌کند» باعث عدم تعادل شدیدی بین 





انسان و هستی می‌شود. از هم گسیختگی عمیقی بین آن‌که 

هستیم و چگونگی هماهنگی ما با چیزها وجود دارد. به جای 

زندگی در این دنیاء ما آن را تحت سلطه‌ی خود درآورده‌ایم. به 
همین خاطر ما دیگر بخشی از جهان نیستیم 
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تجربه نزدیک به مرگ از زبان بنی؛ من بالای بدنم شناور نبودم 
يا چیزی شبیه به آن. هر سه دفعه ناگهان متوجه می‌شدم که 
"در آن سو" هستم. نمی‌ترسیدم. اولین چیزی که دیدم یک 
چهره بود اما نه چهره‌ی مسیح بود نه خدا و نه یک شخص 
روحانی. آن شبیه چهره‌ی "هستی" بود. به عبارت دیگر آن چهره 
شبیه تمام صورت‌هایی بود که در گذشته بوده‌اند و اکنون 
هستند. مرد و زن. چشم‌هایی شبیه تمامی چشم‌هایی که تا به 
حال بوده‌اند از مرد و زن. در واقع اگر چهره‌نگار پلیس از من 
می‌خواست او را توصیف کنم نمی‌توانستم 


















۱ کافی: امام صادق علیه لام فرمود: هنگامی که شخص در قبرش 


است. از او سوال می‌پرسند و هنگامی که ایمانش ثابت شد. قبرش به 
اندازه هفت ذراع گسترده می‌شود و دری به سوی بهشت بر او باز 
می‌کنند و به او می‌گویند: مانند عروس با روشنی دیده به‌خواب. 

تجربه نزدیک به مرگ؛ ناگهان در فضا جایی که تنها موجود زنده من 

بودم در فضا معلق شدم. همه‌جا کاملاً تاریک بود. اما نور درخشانی 
مرا دربرگرفته بود. در واقع» من خود نور بودم و کل چیزی که زنده 


مه 


بود. هیچ‌چیز دیگری غیر از من وجود نداشت. لذت ناب و عشق 
بی‌قید و شرطی در وجودم جریان یافت». حس شکوهی که نمی‌توان آن 
را توصیف کرد. حسی مانند اوچ لذت‌جنسی که بی‌نهایت زیاد بود. 
زمان مفهومی نداشت. فقط من بودم. من وجود داشتم. من بودم و 
دیکر هیچ. برای هميشه این‌جا بوده. خواهم بود و خواهم ماند 
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تجربه نزدیک به مرگ از زبان محمد؛ من در جائی از تجربه‌ام از 
یک تونل عبور کردم و با سرعت به سمت نوری درخشان حرکت 
کردم» ولی نمی‌دانم دقیقا در چه نقطه‌ای از تجربه‌ام بود زیرا 
زمان برایم معنای خود را از دست داده بود. من به مکانی نورانی 
و دل‌نشین رفتم که احساس کردم خانه و وطن حقیقی من 
است و من به طور کامل به آن جا تعلق دارم و زندگی من در 
دنیا مانند تبعید یک نفر به جزیرهای دورافتاده و ناسازگار 
است. در این مکان گذشته و آینده و دور و نزدیک و تاریک و 
روشن معنائی نداشت وخاصیت خود را از دست داده بود. 
همه‌چیز عالی و در حد کمال به نظر می‌رسید 











۱ امیر موّمنان به" بازار بصره تشریف برده. مردم را سرگرم خرید و فروش ۱ 


مشاهده کردند» حضرتش سخت گریسته آن‌گاه فرمودند: ای بندگان 
دنبا و کارگزاران آن! هنگامی که روزها به(داد و ستد) سوگند(های 
پی‌دریی) و شب‌ها به خواب (مرگ‌باز) مشغول بوده و در این بین 
همواره از عام آخرت غافل باشید» پنراً کدام زمان در فکر زاد و توشه 
سرای دیکر خواهید بود؟ (تجربه" نزدیک به مرگ از زبان محمد؛.من 
درک کردم که هر کسی که می‌میرد یک راهنما دارد. فقط بغضی از 
ارواح چنان در دنیای خود غرقند که هیچ وقت متوجه این راهنما 
ار 
مرده بودند ولی هنوز نگران اموال خود یا مسند خود یا چیز دیگری از 
دنیا بودند و متوجه نبودند که مرده‌اند و روح آن‌ها هنوز در دنیا و 
روی زمین اسیر بود. فهمیدم که هر گونه وابستگی دنیائی شدید 
۱۳ 
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سک( مر ۰ 
اکر کسی,نزدتان بروق,پا آن شکلی که در دنیا داشتند آنان را 
زد 0 
از اه 
۱ ۰ 
ژندکی زمینی نیسثٍ. تمام نگرانی‌هاء اندیشه‌ها. ترس‌ها و نظرات 


ار 

نداشته است. ژرفای این آژّا.مش چنان باورنکردنی و فراتر از حد بود که 
آرزو می‌کردم روح خود را به خدا بدهم و انتقال به بهشت را بدون 
حتی یک پرسش بپذیرم. این تصويري از عشق خداست. رها شدن 
کامل و تام روح که آن‌را بدون هیچ سوّالي در دستان خدا می‌گذاری.) 
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ابن سنان گوید: حضرت صادق دست مرا گرفت» و به بیرون مدینه برد. 
سیس با پای مبارکش به زمین زد» من نگاه کرم نهری را دیدم که از 
یک طرف آن آبی جاری است از یخ سفیدتر» و در طرف دیگر آن شیری 
سفیدتر از یخ» و در وسط آن شرابی که از پاقوت زیباتر است» و من تا 
به آن روز چیزی زیباتر از آن شرابی که بین شیر و آب بود هرگز ندیده 

بودم. عرض کردم: فدایت شوم؛ این 
[ ور 
آن‌ها را در کتابش ذکر موده است. آین‌ها چشمه ای از آب» و چشمه‌ای 
از شیر» و چشمه‌ای از شراب است که جایگاهش در بهشت است و در 
اين نیر جاریند. و من در کناره‌های آن نهر درخت‌هایی دیدم که 
دختران بهشتی با موهایی آویزان کنارشان بود» که به زیبایی آن هرگز 
0 ۱ 
ندیده بودم» و آن‌ها از جام‌های دنیا نیستند 
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تجربه نزدیک به مرگ از زبان سارا؛ من دوباره به‌سمت بالای تونل پرواز کردم و 
دروازه‌های دیگری را امتحان می‌کردم. آن دری مرا مبهوت خود ساخت که زیبایی 
وصف‌ناپذیری در آن بود. در آن‌جا باغی سرسبز با فواره‌ها و آبشارهایی دیدم» 
جویبارها و پل‌هایی با رنگ‌هایی بسیار زیبا بر روی آن‌ها ساخته شده بود. تا 
۱ 
داشت و من با شعفی وصف‌نشدنی به‌سمت آن حرکت کردم 















زدان حورالعین بهشت فرا تراز هرلذق 


تجربه نزدیک به مرگ‌از زبان پاتی؛ به محض ترک کردن بدنم ستونی از نوری 
بسیار سفید از بالا به درون اتاق آمد و از میان آن نور زنی زیبا با موهای سیاه و 
بلند که ردائی به رنگ سفید و هم‌چنین طلایی کم رنگ به تن داشت به پایین 


آمد. او دستانش را به سمت من گرفت و به من این انتخاب را داد که با او به 

سوی نور بالا بروم یا اينکه به بدنم باز گردم. در ابتدا خواهان رفتن با او بودم 

زیرا که آرامش و زیبایی بسیاری را تجربه می‌کردم. هم‌چنین همان طور که نور 
من را احاطه کرده بود هیچ دردی را احساس نمی‌کردم 





امام صادق فرمودند: در پشت 






یمن يك وادی است که به آن 
برهوت گفته می‌شود و در آن‌جا 
سکونت ندارد مگر مارهای سیاه 
و جفد؛ در آن‌جا چاهی است به 
نام «تَلهوت» که هر صبح و شام 
ارواح مشرکین را به آن‌جا می‌برند 
تا از آبی که چون فلز گداخته 
گرم و چون چرك مخلوط شده با 
خون است. بیاشامند 
برهوت» نیز نام يك چاه » 
عمیقی است در «حخضزموت» که 
کسی قدرت پایین رفتن از آن و 
رسیدن به قعر آن‌را ندارد. 
حضرت علی فرمودند: «بدترین 
چاه در روی زمین» برهوت 
است». «برهوت» در سرزمین 
«حضرَموت» در جنوب یمن قرار 
دارد؛ در آن چاه» مارهای سیاه» 
عقرب‌هاء جغدها و حیوانات 
وحشی آن‌قدر فراوان‌اند که کسی 
قدرت عبور از آن‌را ندارد؛ 








هم‌چنین دارای گرمای سوزانی ۳ 

است که یک‌دقیقه از آن قابل ی یه 
1 بط تن ۱ 
تت لداعت 7 





توا . 


حضرموت قسمتی از جزیره‌العرب 
در کنار دریای عمان است » 
بهره‌های کشاورزی در آن 
سرزمین اندک است؛ ریاست 
اداره آن در دست شیوخ 
قبیله‌های آن است؛ شهرهای 
معروف و مشهور آن تریم» قصیر 
و بروم می.باشد. در شمال آن 
بیابان وسیع احقاف است؛ 
راه‌رغتن در آن به قدری مشکل 
است که به علت وجود شن‌های 
نرم فراوان حتی برداشتن 
یک‌قدم هم ممکن نیست و 
همان‌گونه که انسان در دریا غرق 
می‌شود در شن‌های این بیابان 
نیز مفقود می‌گردد 
احقاف به بیابان بسیار وسیعی 
می‌گویند که شن‌های بادی 
فراوانی همه آن‌را احاطه کرده 
باشد. آیه بیست و یکم از سوره 
احقاف نیز در مورد همین بیابان 
است؛ قوم عاد در همین بیابان 
گرفتار آمدند. پس برهوت در 
بیابان معروف به احقاف واقع در 
حضرموت در کشور یمن است 








انسان تا زمانی که در دنیا مشغول به زندگی است باید برای رفع نیازهای خود 
از ابزار و وسایلات مادی استفاده کند تا به سرانجام هدف خویش به‌رسد اما 
نباید وابستگی و جاودانگی را هم‌نشین اموال خود شرح دهد به دلیل آن‌که در 
زمان پایان زندگی‌اش(مرگ) دچار مشکلاتی جدی برای خود می‌شود مانند؛ 
عذاب‌قبر» سختی در جان‌دادن از دست دادن باداش بزرگ و حتی کافرشدن 
به خدا و رسواش... حداار این مسانل» ومسالات و ارزلات نیا دیگ کی 
جدی برای کالبد برزخی در آخرت ندارد به طور مثال اگر انسان می‌توانست بعد 
از مرگ خودرو يا مرکب خویش را همراه خود منتقل کند در مقابل توانایی 
فوق‌العاده‌ای به نام طی‌الارض که در کالبد برزخی است. بدین وسیله می‌تواند 
در یک لحظه از مکانی به مکان‌دیگر منتقل شود و دیگر آن وسیله‌مادی چه 
استفاده‌ای ارزشمند و سودمند در برابر این دارد 











-- 





من مرگ را می‌توانم پایان زندگی در دنیا و شروع زندگی در آسمان‌های بالاتر و 
سطحی والاتر از عالم وجود نام‌گذاری کنم. انسان با ورود به مرحله‌ی جدید از 
زندگی» سرآغازی شگفت‌انگیز از ماجراجویی برای جستجو و کشف اسرار گیتی 
و کائنات قدم بر می‌دارد که به پیداکردن عجایب و علومی فراتر از سطح فکری 
هر موجود دنیوی می‌پردازد به همین جهت حیات جاوانه خویش را وسعت 
می‌بخشد. زمانی‌که انسان روح خود را از کالبد فرسوده‌ی دنیا به کالبد مدرن و 
هوشمند برزخی می‌دهد تازه متوجه آن می‌شود که مکان اصلی زندگی 
کجاست. تازه درک می‌کند که معنا و اصلیت حیات راء می‌فهمد هر آن‌چه که در 
دنیا بود جزء سرگرمی و فریب نبود سپس لذت و آرامشی که از نور جلالیت ۳ 
خداوند بر او قالب می‌شود بدین وسیله تمام سختی‌ها و اندوه‌های کوبنده ۳ 





مس 
و دنیا را نابود می‌کند و نشاطی سرشار از نسیم بهار زندکی را به ان می‌چشاند 





